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 چکیده:
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  پیشگفتار

هاي تحصیل حقیقت، کشف و شهود قلبی است که تنها راه مطمـئن کشـف حقیقـت از     روشاز 

باشـد و   دیدگاه عرفاست و دیگر ابزار شناخت از جمله استدلال و برهان عقلی نزد آنـان معتبـر نمـی   

  باشد به طوري که بر این باورند که: مقاماستدلالیون نزد آنان بسیار پایین می
 

 ــ  ــوبین بـــ ــتدلالیان چـــ ــاي اســـ   ودپـــ
 

ــود       ــین ب ــی تمک ــخت ب ــوبین س ــاي چ   پ
 

اي میان برهان و عرفان نبوده و نیست بلکه همواره  البته این بدین معنی نیست که هیچگونه رابطه

انـد بـه    میان آنها تاثیر و تاثراتی بوده است حتی برخی موضوعات فلسفی را عرفا وارد فلسـفه کـرده  

اي در فلسفه نداشته اسـت بلکـه    وجود قبلا سابقهبحث وحدت «گوید:  عنوان مثال استاد مطهري می

  )209 شرح مبسوط منظومه جلد اول:» (هاي فلسفی کردند. اند که آن را وارد بحث این عرفا بوده

در این میان، در فلسفۀ سهروردي نوع خاصی از رابطه میـان کشـف و شـهود و اسـتدلال عقلـی      

انـد. بنـابراین بررسـی     کنار هم واقـع شـده   ترسیم شده است به طوري که آن دو در یک نظام فلسفی

کشف و شهود در فلسفۀ سهروردي داراي اهمیت زیادي است زیرا فلسفۀ اسلامی قبل از سهروردي 

با انتقادات شدید بزرگانی چون غزالی و فخر رازي رو به افول گذاشته بود که با طرح مسالۀ کشـف  

تازه گرفت وکشف و شهودي که با برهان  و شهود در فلسفه توسط سهروردي، فلسفۀ اسلامی جانی

ها، در تقابل و تضاد بود در یک نظام فلسفی با هم تلفیق شدو باعث نوعی نـوآوري   عقلی نزد برخی

  در فلسفۀ اسلامی گردید که رشد و تکامل آن را در پی داشت. 

شرایط  هاي فکري زمان سهروردي به خاطر درك بهتر در این مقاله سعی شده است ابتدا جریان 

ظهور حکمت اشراق تبیین گردد و سپس با تعریف مسألۀ کشف و شهود، بـه جایگـاه آن در فلسـفۀ    

سهروردي پرداخته شود به همین منظور یعنی براي بیان جایگاه کشف و شـهود در حکمـت اشـراق    

هاي حکمت اشراق و نقش کشف و شهود در آن منابع اشاراتی شده اسـت   اولاً به مبادي و سرچشمه

ثانیاً به مسألۀ چگونگی ظهور کشف و شهود در روش فلسفۀ اشراق پرداخته شده است و همچنین و 

پردازد بنـا بـر ایـن ضـمن      بندي حکما می از آن جایی که سهروردي بر اساس حکمت اشراق به طبقه

بنـدي حکمـا و مـدارج دانـایی نـزد       بندي منزلت و جایگاه کشـف و شـهود در طبقـه    طرح این طبقه

تبیین شده است از دیگر مسایلی که دربارة فلسفۀ سهروردي و جایگاه کشف و شـهود در  سهروردي 

فلسفه اشراق پرداخته شده است این است که با مقایسۀ حکمت بحثی بـا حکمـت ذوقـی چگـونگی     

همراهی و تلفیق این دو در حکمت و فلسفۀ سهروردي بررسی و تبیین شده اسـت و در نهایـت بـه    
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ده است که حکمت اشراق بـا مبـانی خـاص خـود چگونـه در تکامـل فلسـفۀ        این مسئله پرداخته ش

  اسلامی نقش ایفا کرده است و چه تاثیراتی به حکمت و فلسفۀ اسلامی گذاشته است؟

دربارة مسألۀ کشف و شهود و جایگاه آن در فلسـفه ي سـهروردي نظراتـی اظهـار شـده اسـت.       

کشف و شهود است برتر و بالاتر از حکمت برخی معتقدند سهروردي حکمت ذوقی را که مبتنی بر 

  )48و 47داند. (شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردي:  بحثی می

برخی دیگر معتقدند که پس از طرح حکمت اشراق در مرحلۀ اعلاي روحانیت اسلام، فلسـفه و  

  )114سهروردي شهیدفرهنگ ملی ایران: . (توان از یکدیگر جدا دانست عرفان را نمی

پس از طرح اجمالی هدف، مساله، و پیشینۀ بحث براي بررسی جایگاه کشف و شـهود در   اکنون

هـاي فکـري عمـدة جهـان اسـلام در زمـان سـهروردي را بررسـی          فلسفۀ سهروردي نخست جریان

  کنیم: می

  هاي فکري زمان سهروردي جریان

وجـود داشـت   هاي عمدة فکر ي در جهان اسلام  در دوران حیات سهروردي و قبل از آن جریان

که به اجمال آنها را بررسی میکنیم تا جایگاه کشف و شـهود و زمینـۀ بـروز آن در حکمـت اشـراق      

  مشخص گردد:

.حکمت مشایی: در این مشرب فکري براي رسیدن به حقیقت باید از عقل و اسـتدلال اسـتفاده   1

باشد کـه   ب فکري میکرد و تکیۀ اصلی بر برهان عقلی است که ارسطو به عنوان بنیان گذار این مکت

در جهان اسلام توسط فیلسوفان بزرگی چون فارابی و ابن سینا و ابن رشد دنبـال گردیـد و بسـط و    

  گسترش یافت.  

شود ولی بـا ایـن    .کلام: در این روش فکري همانند حکمت مشاء از روش استدلال استفاده می2

ل و مبادي فلاسـفه تفـاوت زیـادي    برند با اصو تفاوت که متکلمین اصول و مبادي عقلی که بکار می

کنند از متکلمین بزرگ جهـان   دارد متکلمین غالبا استدلال خود را براساس حسن و قبح عقلی بنا می

  توان شیخ طوسی و شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی را نام برد.  اسلام می

حا بـه جنبـۀ دینـی    . عرفان: مفهوم این کلمه به معنی امر مرموز، پنهانی و مخفی است و اصطلا3

گردد که در آن امکان ارتباط مستقیم و شخصی و فردي انسان با خداونـد جهـان و    خاصی اطلاق می

اي است که از جهـت نظـري عبـارت اسـت از      اتصال با او وجود دارد به عبارت دیگر عرفان طریقه

جهت عمل عبـارت  اعتقاد به امکان ادراك حقیقت از راه علم حضوري و اتحاد عاقل و معقول و در 

است از عبادت و مجاهدت و تمسک به زهد و ریاضت و گرایش بـه عـالم درون. (سـیر عرفـان در     

  )66اسلام: 



 96* پاییز  53/ فصلنامه عرفان اسلامی * سال چهاردهم * شماره 288

توان گفـت کـه روش    هاي فکري عمدة زمان شیخ اشراق می اینک پس از معرفی اجمالی مشرب

هـایی   حکمت اشراق هر چند در نوع خود یک نبوغ و ابداع روش فکري مستقل است ولی مشـابهت 

خود خصوصا با عرفان که گرایش به عالم درون و کشف و شـهود   هاي فکري قبل از با برخی روش

باشد، دارد. البته این نزدیکی به عرفان در عین تفاوت آن بـا روش عرفـانی بـا     قلبی مبناي معرفت می

  گردد.  تر می شود روشن توضیحاتی که در ادامه آورده می

ش به عالم درون نزد برخی از حکماي جدیـد اروپـا نیـز مـورد توجـه      البته این طریقه یعنی گرای

  )9هاي تازه گشته است. (ارزش میراث صوفیه:  واقع شده است ومبانی حکمت

دانیم نخست تعریفـی از کشـف    براي ورود به بحث کشف و شهود در فلسفۀ سهروردي لازم می

عرفان تبیین گردد و موجـب خلـط   و شهود به دست آوریم تا موضوع کشف و شهود در نزد بزرگان 

  مبحث با اصطلاحات دیگر عرفانی نگردد. 

  تعریف کشف و شهود 

اصطلاح کشف و شهود را که با تعابیر ادراك عرفانی یا شـهود عرفـانی و مکاشـفه و مشـاهده و     

شهود عبارت است از مشـاهدة  «کند  شود عبدالرزاق کاشانی چنین تعریف می معرفت قلبی مطرح می

و شهود مجمل در مفصـل عبـارت اسـت از مشـاهدة احـدیت در       ق [یعنی با وجودحقانی]حق به ح

 (دیـن عرفـانی و  » کثرت و شهود مفصل در مجمل عبارت است از مشاهدة کثرت در ذات احـدیت. 

  )49عرفان دینی: 

کشف در لغـت رفـع حجـاب [ و     گوید: داوود ابن محمود قیصري در تعریف کشف و شهود می

کشـفت المـراة   «شـود:   باشد چنانکـه گفتـه مـی    چیزي که نهان و پوشیده است ] می برداشتن پرده از

یعنی زن پرده از رخسار خود برگرفت [و صورت خـود را نمـودار سـاخت ]و در اصـطلاح     » وجهها

عبارت است از اطلاع برمعانی غیبی و امور حقیقی که در وراي حجاب است، از روي وجـود [حـق   

  )50الیقین] (همان:  [عین الیقین] و یا از روي شهود

ملا حسین کاشفی در بارة کشف و شهود اعتقاد دارد: مشاهده و شهود احاطه بـه حـق باشـد بـه     

و چون سالک بدین مقـام رسـیده پیوسـته    » او یکف بربک انه علی کل شیء شهید «ذاتۀ به هر شیئی 

حض جان و دل باشد نـه عـین   انوار غیبی و آثار غیبی مشاهده نماید و این به نظري دست دهد که م

  )52آب و گل. (همان: 

اینک پس از آشنایی با مفهوم کشف و شهود براي اطلاعات بیشـتر بـه برخـی نکـات ایـن نـوع       

  کنیم: معرفت اشاره می

ببیند. البتـه   –چنانکه هست –عارف کسی است که حقایق اشیاء را به طریق کشف و شهود  الف.
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هب باشد و هم اهل ریاضت و کشف و شهود و از مقام علم الیقین به طوري که هم داراي دین و مذ

و عبادت فقط خداوند باشد و بس  به مرتبۀ عین الیقین رسیده باشد و مقصود و منظورش از ریاضت

  )112عرفان وتصوف: (و نه ترس از عذاب دوزخ یا طمع بهشت.

ند اینست کـه عـارف هرچنـد    ا اي که دربارة آن هم ابن سینا و هم سهروردي تکیه کرده ب. نکته

بینـد بـه حقیقـت توحیـد نرسـیده       بتواند نور حق را در آیینۀ دل ببیند اما تا زمانیکه هنوز خود را می

  )26اشراق و عرفان: (است. 

شهود خود منوط به اینست کـه انسـان از آگـاهی و بصـیرت      ج. دریافت اهمیت روش کشف و

و منزلت آن پی ببرد و در همین زمینه نقل شده اسـت   برخوردار باشد و با طی مدارجی از آن به ارج

» ابن سینا عرفان را براي جاهلان به آن مایۀ تمسخر و برا ي صاحب دلان سرمایۀ عبرت میدانـد «که 

  )7(مبانی عرفان وتصوف: 

آن  تحدیـد  کشف وشهود است ولی عرفا در تعریـف و  عشق از مسائل اساسی روش عرفان و د.

 توان گفت کـه درد عـارف کـه روش کشـف و     ) بنابرین می63فلسفه عرفان: ( ند.کن اظهار ناتوانی می

جاذبه کـه   آن عبارت است از درد عشق و درد فیلسوف است و شهود را در پیش گرفته است غیر از

درد عارف درد عشق وجاذبـه اسـت   « کند: استاد مطهري در کتاب انسان در قرآن درباره آن اظهار می

». درحیوان، که درفرشته نیز که جوهر خودآگاهی و دانستن است، وجـود نـدارد   آن چیزي که نه تنها

  )74(انسان در قرآن: 

باشد  بنا بر آنچه بیان شد، کشف و شهود نوعی معرفت و شناخت است که منبع آن دل انسان می

 گـردد و بـا بقیـۀ علـوم کـه از راه تجربـه و       که به کمک تصفیه و تزکیۀ روح براي انسان حاصل مـی 

گیـرد تفـاوت دارد و    آزمایش یا از راه منقولات با کمک گرفتن از نیروي اندیشه و تفکر صورت مـی 

برا ي رسیدن به کشف و شهود و مشاهدة حقایق باید راه سیر و سلوك عملی و تهذیب نفـس را در  

  پیش گرفت تا آن را با علم حضوري یافت.

  جایگاه کشف و شهود در فلسفۀ سهروردي 

میت کشف و شهود و جایگاه آن در فلسفۀ سـهروردي دربـارة مسـائل زیـر بحـث      براي درك اه

  کنیم:   می

  الف. جایگاه کشف و شهود در منابع حکمت اشراق 

  ب. مقام کشف و شهود در روش فلسفی حکمت اشراق  

  ج. مدارج دانایی در نزد شیخ اشراق و تبیین اهمیت کشف و شهود در آن 

  پردازیم: مذکور میاینک به شرح و توضیح مسائل 
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 الف. جایگاه کشف و شهود در منابع حکمت اشراق 

الدین سهروردي در مقدمه ي مهمترین کتاب فلسفی خود یعنی  موسس فلسفۀ اشراق شیخ شهاب

باشـد و همچنـین    حکمت الاشراق مطالبی را بیان میکند که براي بیان منابع فلسفه ي اشراق مفید می

  باشد. قابل مشاهده میجایگاه کشف و شهود در آن 

دارد کـه رو ش اشـراقی از ذوق حکمـاي اهـل      سهروردي در مقدمۀ حکمت الاشراق اظهار مـی 

از تعالیم هرمس حکیم پدر فرزانگان و کسانی که همچون فیثاغورث و انبـاذقلس گرفتـه تـا     -باستان

بوده و ایـراد و  گوید که سخن آن بزرگان مرموز  گیرد و سپس می سرچشمه می -هاي افلاطون اندیشه

اعتراضی اگر باشد به ظاهر اظهارات ایشان است وگرنه مقاصد اصلی آنان ایراد پذیر نیست و اصـولا  

شرق نیز که طریقـه و رو ش حکمـاي ایرانـی    » نور و ظلمت«رمز قابل ایراد و اشکال نیست و اصل 

ریقت استوار است مانند جاماس و فرشاوسترو و بزرگمهر و حکماي پیش از ایشان است بر همین ط

و باید توجه داشت که این اصول به عقاید کفار مجوس و ملحدان مانوي هیچگونه ارتبـاطی نـدارد.   

  ) 11و 10(مجموعه مصنفات شیخ اشراق: 

شـویم کـه    با بررسی منابع فلسفۀ اشراق که به اظهار خود سهروردي مطرح شده است متوجه می

هاي دل و کشف و شهود از مبانی آنهـا   توجه به دریافت فلسفۀ اشراق از منابعی تغذیه شده است که

باشد به عنوان مثال در میان حکماي الهی یونان خصوصاً افلاطون که براي دریافت حقیقت عـالم   می

خوانـد، سـهروردي روش ایشـان را برمـی      نامد ما را به سیر و سلوك معنوي فرا مـی  که عالم مثل می

داند و همین طورحکما ي ایران باستان و اصـل نـور و ظلمـت     و میگزیند و مقام او را بالاتراز ارسط

مشرق زمین که رنگ و بوي عرفانی و توجه به مقام کشف و شـهود دارد در فلسـفۀ اشـراق جایگـاه     

  اي دارد.  ویژه

البته این مطلب را هم باید متذکر شویم که حکمـت اشـراقی تنهـا منحصـر بـه حکمـاي باسـتان        

انکه از گزارش مورخان و فیلسـوفان اسـلامی دربـارة حکمـت اشـراق بـر       باشد بلکه چن مذکور نمی

آید اینست که حکمت اشراقی مربوط به دورة پیش از ارسطو است یعنـی زمانیکـه فلسـفه هنـوز      می

جنبۀ صرفاً استدلالی پیدا نکرده و کشف و شهود ذهنی هنـوز عـالیترین راه بـراي دسـت یـافتن بـه       

  )74و 37مان:  سه حکیم مسل. (معرفت بوده است

  ب. مقام کشف و شهود در روش فلسفی حکمت اشراق  

این روش را در مرحلۀ اول به تلاش و کوشـش  «گوید  شیخ اشراق دربارة روش فلسفی خود می

یعنـی از ناحیـۀ ذوق و کشـف حاصـل از      -فکري بدسـت نیـاوردم بلکـه از ناحیـۀ چیزهـاي دیگـر      

که به مقام یـافتن حجـت و اسـتدلال برآمـدم بـه       و به دنبال حصول آن بود -ها و مجاهدات ریاضت
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هـا بـه تردیـد وا     اي که حتی اگر از حجت هم قطع نظر کـنم هـیچ عـاملی مـرا در آن دریافـت      گونه

  )11, 10مجموعه مصنفات شیخ اشراق: (دارد. نمی
  

  کـرد  ها دل طلـب جـام جـم از مـا مـی      سال
 

  کـرد  وانچه خود داشـت ز بیگانـه تمنـا مـی     
 

کون و مکان بیرون اسـت  گوهري کز صدف  
 

ــی    ــا م ــب دری ــدگان ل ــب از گمش ــرد طل   ک
 

  )101دیوان حافظ: (  
  

بنا بر آنچه بیان شد، در روش اشراقی کشف و شهود مقامی بالاتر از استدلال و برهان دارد زیـرا  

به اذعان خـود سـهروردي، حکمـت اشـراق وي حاصـل کشـف و شـهود اسـت کـه از ریاضـتها و           

است بنابراین آنچه در وهلۀ اول در این فلسفه اهمیـت دارد همـان کشـف و    مجاهدات بدست آمده 

شهود است حتی اگر حجت و برهان بر مشاهدات قلبی اضـافه نگـردد بـر دریافتهـاي قلبـی آسـیبی       

رسد. در واقع در حکمت اشراق حکیم شدن همدل با سیر و سلوك درونی است. همانگونه کـه   نمی

ه شد، ابزار کشف و شهود در مشـاهدة حـق دل اسـت کـه بـی      در بحث تعریف کشف و شهود اشار

شود و از سنخ مفاهیمی نیست که به عقل و اسـتدلال   واسطه با علم حضوري براي عارف حاصل می

و یا به تجربه و آزمایش و یا توسط منقولات براي انسان حاصل شود و به همین خاطر سهروردي به 

  شوم. ها دچار تردید نمی طع نظر کنم درباره آن دریافتگوید: اگر از حجت و دلیل هم ق صراحت می

شود. در علم حصـولی مـا بـه     ن علم به دو قسم حصولی و حضوري تقسیم مییاصولاً نزد منطقی

کنیم ولی در علم حضـوري اینگونـه نیسـت بلکـه      اشیاء توسط صورت آنها و با واسطه، علم پیدا می

شود. در علم حصولی چون به صورت  علم و آگاهی بدون واسطه و مستقیماً براي شخص حاصل می

به رو نیستیم بنابراین امکان خطـا وجـود دارد ولـی در علـم حضـوري      مستقیم با متعلق شناسایی رو 

خود شیء به صورت مستقیم و بدون واسطه نزدذهن حاضر است بنابراین امکان خطا وجـود نـدارد   

هاي قلبی و شهودي که برایش رخ داده است اظهـار تردیـد    به همین خاطر سهروردي دربارة دریافت

  وید:  گ کند. مولوي دراین باره می نمی
  

  آنکــــه او چشــــم دل شــــد دیــــدبان   
 

ــان    ــین العیـ ــم او عـ ــد چشـ ــد خواهـ   دیـ
 

ــان او   ــانع جــ ــت قــ ــواتر نیســ ــا تــ   بــ
 

  بــــل ز چشــــم دل رســــد ایقــــان او    
 

  )1029مثنوي معنوي:  (   
  

البته با همه اهمیت و اعتبار کشف و شهود در فلسفۀ سـهروردي بایـد گفـت کـه عقـل در نظـر       

سهروردي حجت و دلیل قاطع بوده و آنچه مردود است موهوم را به جاي معقـول گذاشـتن و سـوء    
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اي از معرفت است که هرگز نباید آن  باشد به این ترتیب حکمت اشراقی رشته استفاده از استدلال می

آید در حـالی   عرفان متعارف یکی دانست، در این رشته از معرفت دین مؤید کشف به شمار میرا با 

  )49شعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردي: (اي دیگر است.  که در عرفان متعارف به گونه

بندي از علوم کـه ایشـان    در حکمت سهروردي عقل و استدلال از لوازم حکمت بوده و در طبقه

داند که در حکمت ذوقی و بحثی در هـر دو متبحـر باشـد و     د حکیم متأله را کسی میآورن بجاي می

هاي حاصل از کشف و شهود را در قالب استدلال و برهان بریزد. به هر حـال حکمـت اشـراق     یافته

آید. طریق کشف و شهود به قـدري مهـم و    بعد از تحمل ریاضتها و سیر و سلوك عرفانی بدست می

دانـد پـس معلـوم     ردي افراد خاصی را مستعد و قابل دریافتن این حکمت میحساس است که سهرو

ها و مشاهدات قلبـی اسـت و اهمیـت     گردد که اصلی ترین مبناي فلسفۀ سهروردي همان دریافت می

توان بدون در نظر گرفتن آن فلسفه سهروردي را تصـور کـرد یعنـی بـه      اي است که نمی آن به اندازه

رود و با توجه به اهمیت کشف و شهود در  ات این مکتب فکري به شمار میاصطلاح منطقین از ذاتی

شود که کلید فهم این حکمت، خودشناسی است و معرفت نفـس   فلسفۀ سهروردي است که گفته می

اي است که سهروردي در کتـاب مطارحـات از آن بـه فقـه الانـوار تعبیـر        و این همان حکمت الاهیه

دانـد و   کنند از دریافت حقـایق محـروم مـی    بر استدلال و برهان تکیه میکند ومشائیان را که تنها  می

در میان مشائیان کسی که گامی استوار در حکمت الهی یعنی فقه الانوار، بر داشـته باشـد   «نویسد:  می

  )15-14هاي حکمت اشراق:  (سرچشمه» شناسیم. نمی

  ج: جایگاه کشف و شهود در مدارج دانایی شیخ اشراق

بندي که سهروردي از  توان از طبقه فت جایگاه کشف و شهود در فلسفۀ سهروردي میبراي دریا 

کند، استفاده کرد. ایشان حکما را بـه پـنج دسـته تقسـیم      بندي می مدارج دانایی کرده وحکما را دسته

  کنند: می

اند ولی از حکمت بحثی بـی بهـره    .کسانی که در تأله متوغل بوده و به درجات کمال نایل شده1

اند،ابو یزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و بسیار ي از مشـایخ تصـوف در    بوده و به آن توجهی نکرده

  گیرند. زمرة این گروه قرار می

اي از کمال نیز در ایـن   .کسانی که به عکس گروه اول در حکمت بحثی متوغل بوده و به درجه2

ی، ابن رشد و بسیاري از مشائیان از ایـن  اند. کندي، فاراب بهره راه نایل گشته ولی از حکمت ذوقی بی

  اند. جمله

باشـند   . فرزانگانی که هم در حکمت ذوقی متوغل گشته و هـم در حکمـت بحثـی متبحـر مـی     3

  گیرند از کبریت احمر کمیاب تر و از اکسیر اعظم پربهاترند.  کسانی از حکما که در این طبقه قرار می
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در حکمت بحثی متوسـط یـا ضـعیف بشـمار      .کسانی که درحکمت ذوقی مشغول هستند ولی4

  آیند. می

.کسانی که بر عکس طبقۀ چهارم در حکمـت بحثـی متوغـل هسـتند ولـی در حکمـت ذوقـی        5

  )47-46شعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردي: (متوسط یا ضعیف هستند. 

نـوي  سهروردي در این مسئله تردیدي ندارد که خلیفۀ خداوند ي بر روي زمـین و پیشـواي مع   

مردم حکیمی از حکماي طبقۀ سوم خواهد بود ولی این واقعیـت را نیـز نبایـد نادیـده انگاشـت کـه       

دهد. به همین جهت در صورتی که حکیمـی از   تاریخ کمتر به وجود حکیمی از این طبقه گواهی می

 طبقه سوم وجود نداشته باشد حکیمی از طبقۀ اول جانشین وي خواهد بود. در اینجاست کـه معلـوم  

شود عارف غیر فیلسوف از فیلسوف غیر عارف افضـل بـوده و حکمـت ذوقـی برتـر و بـالاتر از        می

باشد. باید توجه داشت که مراد از خلافت سلطه ظاهري نیست بلکـه مـراد نـوعی     حکمت بحثی می

پیشواي معنوي است که شخص حکیم از جهت اتصـاف بـه کمـال روحـانی و معنـوي شایسـته آن       

گـردد   بندي سهروردي دربارة حکما، جایگاه والاي کشف و شهود مشخص مـی  بقهگردد. از این ط می

زیرا در فلسفۀ سهروردي کشف و شهود بر اسـتدلال و برهـان ارجحیـت دارد. مقـام عرفـا از مقـام       

بندي حکما ریشه در روش فلسفی سـهروردي دارد زیـرا    فلاسفه و حکما بالاتر است. البته این طبقه

ت با دریافتهاي درونی وکشف و شهود است. بنابراین به صورت طبیعی کسانی در فلسفۀ اشراق اصال

از حکما داراي ارج و منزلت بالایی خواهند بودکه بتوانند در وادي کشف و شهود سر آمد بوده و در 

وادي تهذیب نفس مراحلی را طی نماید هر چند حکیم متاله از دیـدگاه او کسـی اسـت کـه هـم در      

  مند باشد.   ذوق و تأله بهره علوم بحثی و هم در

  مقایسۀ حکمت بحثی و حکمت ذوقی و نقش سهروردي در تلفیق آنها 

باشد، بنابراین فلاسفۀ مشاء سعی کردند  از آنجا که فلسفه به دنبال شناخت وجود و احوال آن می

  با استدلال و برهان عقلی وجود و اصول آن را تبیین عقلانی نمایند.

توان گفت که موضوع آن وجود مطلق است علت اینکه در عرفـان   یز میدر مورد حکمت ذوقی ن

ذات حق موضوع عرفان قرار میگیرد استدلال شده است که آن هم در حقیقت از آن جهت است کـه  

در بینش عرفا وجود و موجود حقیقی همان ذات احدي و صفات ونعوت اوست هر چه دار هسـتی  

حضرت حق بحثـی از تمـام عـالم هسـتی اسـت. (عرفـان        غیر از او دیاري ندارد پس بحث از ذات

  )218-217نظري: 

هاي صحیح شناخت اوصـاف خداونـد    به همین خاطر است که روش کشف و شهود حتی از راه

  )88ترجمه در محاضرات فی اللهیات: (شمرده شده است.
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انتخـاب  اي را  بنابراین سهروردي نیز به عنوان یک فیلسوف براي دریافت حقیقت وجـود، شـیوه  

کند تا موجود حقیقی به تعبیر خود او نور الانوار را دریافت و مشاهده نماید و هم با برهان عقلی  می

  کند آن را تبیین نماید. سعی می

البته این شیوه روشی است که حتی در میان اروپاییان نیز طرفدارانی دارد مثلاً برگسون نیـز درون  

  شمارد.   بینی را یکی از راههاي مهم حقیقت می

داند و آن را فلسفه  برگسون ادراك حقیقت را میسر می«گوید:  محمد علی فروغی د راین باره می

پندارد بلکه درون بینی را وسیلۀ آن  خواند و راه وصولش را استدلال و احتجاج و اقامه برهان نمی می

  )270سیر حکمت دراروپا،جلد سوم: (انگارد. می

خواهند ارائه دهنـد و   د که عرفا و فلاسفه مطلب یکسانی را میبرخی صاحب نظران عنوان میکنن

هدف وغایت واحدي دارند ولی زبان و شیوة بیانشان مختلف است، امـام خمینـی(ره) در ایـن بـاره     

هـا در آن مختلـف اسـت. از بـراي      هاي مختلف یک مطلب، اما زبـان  یک مطلب در زبان«فرماید  می

ند، اصطلاحات خاص به خودشان دارند: عرفا هم یک زبانی فلسفه، یک زبان خاص به خودشان دار

  )107(تفسیر سوره حمد: » خاص خودشان است و اصطلاحاتی خاص خودشان

بنابراین در حکمت بحثی و حکمت ذوقی از نظر اصطلاحات و زبان نیز مناسـباتی وجـود دارد.   

مناسـبت دارد و داراي   اصطلاحاتی که در حکمت اشراق بکار برده شده است با اصطلاحات عرفانی

باشد و این مسئله در فلسفۀ سهروردي به خـوبی نمایـان اسـت و بـا آن مشـترك       اهداف مشترك می

شود،  باشد. وجود همان بود و هستی است که در فلسفه و عرفان سهروردي از آن تعبیر به نور می می

و همچنین عدم همان نـابود   شود ماهیت همان نمود و پرتوي از اشیاء است که از آن تعبیر به ظل می

نمایـد و راه   شود. حال آنکه طریق وصول کاملاًضـد مـی   است که در عرفان ختم به مفهوم ظلمت می

  )178-177تفکراستدلال باکشف و شهود عرفانی مغایرت تمام دارد.(فصلنامه تخصصی عرفان: 

توان گفت که علت اینکه برخـی علمـا بـه فیلسـوفان روي خـوش       با توجه به مطالب مذکور می

نشان ندادند لزوماً به خاطر توجه نکردن به مقام استدلال و برهان و تفکر عقلی نبوده است بلکـه بـه   

خاطر تهدید شدن ایمان با ورود فلسفۀ یونانی بوده است و از طـرف دیگـر فیلسـوفان نیـز اینگونـه      

اند که به شأن و منزلت عرفان بی توجه باشند بلکه گرایشات عرفانی نیـز در آنهـا بـوده اسـت.      نبوده

وقتی غزالی و مولانا فیلسوفان را به بـی اعتقـادي   «گوید  دکتر عبدالحسین زرین کوب در این باره می

مان واقعی اسـت.  کردند بی تردید نظرشان این بود که فلسفۀ یونانی تهدیدي مستقیم براي ای متهم می

قطع علاقه از تفکر فلسـفی را کـه بـا وضـوح تمـام در       –یا دقیق تر بگوییم توانایی –اما آنها جرأت 

  توضیحاتشان از طریقت صوفیانه منعکس بود، نداشتند.



 295/  تحلیل عرفانی کشف و شهود در فلسفه سهروردي

  اند.   گرا بوده اي عقل گرایی علنی خود تا اندازه دهد که چرا آنها حتی در ضد عقل این نشان می

هـاي فلسـفی    ز نخستین صوفیان مانند حکیم ترمذي، جنید، حلاج نیـز گـرایش  به علاوه بعضی ا

داشتند درست همان گونه که فیلسوفانی چون فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق خالی از تمایلات عرفانی 

گوید و شیخ اشراق به مـا   نبودند. به این دلیل است که ابن سینا با لحنی احترام آمیز از عرفا سخن می

خود اعـلام کـرد    -وقتی در عالم رویایی شهودي بر او (شیخ) ظاهر شد–دهد که ارسطو  می اطمینان

هاي حقیقی بودند که در مرز علوم رسمی متوقف نشدند  کسانی چون بایزید و سهل تستري فیلسوف

  ولی به حالت کشف و عالم شهودي دست یافتند.

ند، حوزه ما بعدالطبیعه بود یعنی عـالم  رس نقطه مشترکی که عارفان و فیلسوفان معمولاً به هم می

کردند  غیب و علاقه مشترکشان علم، روح و خداوند بود. با این همه بر خلاف فیلسوفان که سعی می

خدا را فقط از طریق وجود خود او بشناسند، راهنماي عارفان براي رسیدن به چنین دانشـی حضـور   

خوانـده میشـوند   » صـدیقین «رو این نـوع شـاهدان   همه جاگیر و غیر قابل انکار خداوند بود. از این 

برند علم حقیقی که وراء قدرت عقل قـرار دارد تنهـا بـراي     عنوانی قرآنی که صوفیان عادتاً به کار می

تصـوف ایرانـی در منظـر    »(اي اسـت بـر عـالم غیـب      دل قابل دسترسی است این دل به مثابه دریچه

  )108تاریخی آن: 

  ر تکامل فلسفۀ اسلامینقش کشف و شهود سهروردي د 

همانگونه که قبلاً مطرح گردید فلسفۀ اسلامی قبل از سهروردي با انتقادات شدید بزرگانی چـون  

غزالی و فخر رازي رو به زوال گذاشت و سـهروردي بـا طـرح رو ش اشـراقی کـه در آن کشـف و       

ل آن نقش مهمـی  شهود نقش اساسی دارد فلسفۀ اسلامی را از بن بست نجات دادند و در روند تکام

را ایفا نمودند از جریانهاي فکري مهم جهان اسلام حکمت متعالیه است کـه سـهروردي در تأسـیس    

این مکتب فکري بسیار موثر بوده است. استاد مطهـري درایـن بـاره در جلـد اول آشـنایی بـا علـوم        

ه اسـتدلال و  مکتب صدرالمتالهین از لحاظ روش شبیه مکتب اشراقی است یعنی ب« گوید: اسلامی می

آشـنایی بـا   (» کشف وشهود توامآ معتقد است ولی از نظر اصول و از نظر استنتاجات متفـاوت اسـت  

  )181فلسفه)، جلد اول:  -علوم اسلامی (منطق

ملاصدرا با اینکه از اصول حکمت اشراق به ویژه اصل اصیل آن، اصالت ماهیـت را نپـذیرفت و   

ها و آثارش از وي به بزرگی یاد کرده و مشـرب او   در نوشتهبه شیخ اشراق انتقاداتی وارد ساخت اما 

که جمع میان عقل وذوق و برهان و عیان است درست دانست و به علاوه تصـریح کـرد کـه رو ش    

حکمت متعالی وي جمع میان مشـرب اشـراق و مشـاء است.(فلسـفه در ایـران (مجموعـه مقـالات        

  )207فلسفی):  
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سفۀ اسلامی قبل از سهروردي و بعد از او، نقـش سـیر و سـلوك    بنابراین در مقام مقایسه میان فل

توان دید چون قبل از سـهروردي   قلبی و توجه به کشف و شهود در فلسفۀ اسلامی را به و ضوح می

که فلسفۀ اسلامی به خاطر غلبۀ گرایش ارسطویی به فلسفۀ مشاء معروف بود، تکیه اصلی بـر برهـان   

دي بود که توانست با نبـوغ و ابتکـار خـود و وارد کـردن سـیر و      و استدلال عقلی بود و این سهرور

سلوك عرفانی و کشف و شهودبه وادي حکمت، به فلسفۀ اسلامی که با مخالفتها ي جدي روبـه رو  

بود، حیاتی دوباره بخشد به طور ي که بعد از سهروردي نیز همان توجه به کشف و شهود به نـوعی  

گرفت تا جایی که صدرالمتألهین به عنوان بانی حکمـت متعالیـه    توسط طرفداران او مورد توجه قرار

کشف و شهود را با حکمت برهانی و کلام وحیانی تلفیق نمود و نقش و اهمیت آن را در رسیدن به 

سـیر و سـلوك معنـوي و عرفـانی     «شـود:   حکمت الهی درك نمود. به همین خاطر است که گفته می

هـایی از آن دریافـت    هایی بـه آن نمـوده و بهـره    ته بلکه کمکهیچگاه تضادي با فلسفۀ اسلامی نداش

ها (میان فلسقه و عرفان) در مجموع براي جلـوگیر ي از   داشته است... و باید گفت: اینگونه مخالفت

آموزش فلسفه، جلـد  (»یک سوء نگري و افراط و تفریط براي حفظ مرزهاي هر یک مفید بوده است

  )150اول: 

  :گیري نتیجه

گردد که توجه بـه کشـف و شـهود بـراي وصـول بـه حقیقـت         نچه بیان گردید معلوم میبنا به آ

انـد. سـهروردي نیـز ارزش آن را     اي دیرینه دارد قبل از ارسطو نیز به آن بسیار ارزش قائل بوده سابقه

  درك نموده و توجه به آن را از شروط اصلی تحصیل معرفت و حکمت به شمار آورده است.  

بندي حکما صرفاً حکیمی را خلیفۀ خداوندي و پیشواي معنوي مـردم   ر تقسیماینکه سهروردي د

داند که هم در حکمت ذوقی و هم در حکمت بحثی متبحر باشد، نشان از توجه ویژه بـه سـیر و    می

سلوك قلبی و کشف و شهود در مکتب اوست. اهمیت کشف و شهود در فلسـفه سـهروردي زمـانی    

مقام خلافت الهی را در صورت نبـودن حکـیم داراي حکمـت     شود که سهروردي بیشتر مشخص می

اي  داند که در تأله سرآمد باشد هر چند کـه از حکمـت بحثـی بهـره     ذوقی و بحثی از آن حکیمی می

  نداشته باشد همین مطلب گویاي اهمیت کشف و شهود در حکمت اشراق است.  

تکامل فلسفه اسـلامی تـاثیر   سهروردي با وارد کردن راه کشف و شهود به وادي حکمت در سیر 

  بسزایی گذاشته است و راه را براي بروز و شکوفایی فلسفۀ صدرایی هموار نموده است.  

البته توجه به سیر و سلوك عرفانی و مشاهده قلبی در حکمـت اشـراق بـراي دریافـت حقیقـت      

کـه بـه مقـام     منافاتی با حکمت بحثی و استدلال و برهان ندارد بلکه حکمت اشراق نیز در عین حال

شمارد و به آن توجه دارد و تا جـایی   نهد استدلالیان را نیز محترم می والاي کشف و شهود را ارج می

  گردد.  که جز مبانی حکمت اشراقی محسوب می
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